
برش ها  کوتاه از 
زندگي علامه محمدحسين طباطبايي*

حبيبه جعفريان

اشاره

اين نوشته شايد گاهي و جاهايي با داستان اشتباه گرفته شود اما داستاني 

ــت؛  ــعي بر آن بوده اس ــت يا در واقع آن چه س وجود ندارد. آن چه هس

ــاده، قابل تعقيب و قابل دسترسي از مستنداتي است كه درباره  روايتي س

زندگي علامه سيد محمدحسين طباطبايي وجود دارد.

ــيده  ــيوطي» رس به «س يک روز وقتي در نحو 
ــتاد از آنها امتحان گرفت و او رد شد. وقتي  بودند، اس
ــدون اين كه او را نگاه  ــتاد ب كاغذش را مي گرفت، اس
ــودت و من را ضايع  ــرجان! وقت خ ــد، گفت: «پس كن
كردي.» محمدحسين سرخ شد. كاغذ را پشتش قايم 
ــه آمد بيرون. از خودش بدش مي آمد.  كرد و از مدرس
فكر كرد آدم چه قدر بايد بي همت باشد، بي رگ باشد 
كه چنين حرفي به او بزنند. نمي توانست آرام بگيرد يا 
ــيند خانه. رفت بيرون شهر. شايد توي همان  برود بنش
ــبز بودند، و بعدها گفت كه  ــان س تپه هايي كه همه ش
ــد.» وقتي برگشت شهر،  ــغول ش آن جا «به عملي مش
ــه، و خواند. طوري  ــراغ درس و مدرس دوباره رفت س
مي خواند كه انگار دنيا به آخر رسيده. به قول خودش: 
ــي اي كه بود» مي خواند و حل مي كرد  «با هر خودكش
ــور بود و تا آخر، تا وقتي  ــت. تا آخر همين ط و مي نوش
زنده بود، براي كسي نگفت آن روزها، آن گوشه دور از 
ــهر، به چه عملي مشغول بوده. جواب همه آن هايي  ش
كه پرسيده بودند هم يك چيز بود: «عنايت خداوندي 

دامن گيرم شد و عوضم كرد.» 

دختر، نوه عمه محمدحسين است. الان محمدحسين 
ــادات، اين نوه عمه بايد  ــت ودو سالش است، پس قمرس بيس
ــته باشد. دده مي گويد: «از خداشان  هفده هجده سال را داش
ــيد اولاد پيغمبر  ــت كه دخترشان را بدهند به تو. س هم هس
ــتي. جمال نداري، كه داري، هزار االله اكبر،  ــتي، كه هس نيس
ــكر خدا  ــك و زمينت هم كه ش ــم ها مثل دريا. مل ــن چش اي
ــت حاج آقا. از آنها مي گيري زندگيت را راه  محفوظ است دس

مي اندازي.» اما محمدحسين ملك و زمينش را نگرفت.

ــما چرا اين قدر ناراحت مي كنيد خودتان را؟ پول نمي دهند، خب  قمرسادات گفت: «ش
ــفرمان درمي آيد.» اثاثيه همان جهاز  ــيم، خرج س ندهند. بالاخره يك مقدار اثاثيه داريم. اين ها را مي فروش
قمرسادات بود؛ چيني هاي خوش گل لب طلايي، طلاهاي ريز و درشت 24 عيار... حالا چند صد تومان پول 

داشتند كه مي توانستند بدهند خرج كجاوه و كاروان و خورد و خوراك تا برسند به نجف. 
ــي كنند و اجاره اش هم با پول بخور و نمير آنها جور  ــف پيدا كردن خانه اي كه بتوانند در آن زندگ ــوي نج ت
ــال پيش، عالمي به اسم سيدابوالحسن  ــان نبود. بالاخره خانه اي پيدا كردند. مي گفتند تا يك س دربيايد آس
ــا اين اجاره چنين  ــادات تعجب مي كرد كه چه طور ب ــته. خانه بزرگ بود و قمرس ــي آن جا مي نشس اصفهان
خانه اي به آنها داده اند. نجف گرم بود، با بادهاي داغ و خشك. زمين تا آسمان با تبريز فرق مي كرد. روزهاي 

اول همه شان دچار غم غربت شده بودند.
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ــت و او سرش را فرو  کتاب جلويش باز اس
ــيده به هم. مطلب،  كرده توي آن و ابروهايش را كش
ــش  ــت، اما نمي داند چرا حواس ــاس اس باريك و حس
ــادات  ــي جعبه اي كه او و قمرس ــك دفعه مي رود پ ي
ــان را آن جا مي گذارند، چند روز قبل آن هم  پس اندازش
ــت كه از تبريز  ــه ماه اس ــد، چون الان دو س تمام ش
ــيده. قمرسادات تودار است. چيزي  پولي برايشان نرس
ــوي. اما تا  ــرمنده ش نمي گويد، چون نمي خواهد تو ش
ــر كني؟ بدون پول،  كي؟ تا كي مي تواني اين طور س
ــه گناهي كرده اند؟  ــدون اتاق گرم. آن زن و بچه چ ب
ــي در مي زند. مرد قد بلندي پشت در بود كه  انگار كس
ــين او را  ــت. محمدحس موها و ريش حنايي رنگ داش
ــناخت. مرد گفت «من شاه حسين ولي هستم.  نمي ش
ــال،  خداي تبارك و تعالي مي فرمايد در اين هجده س
ــتم كه درس و مطالعه را رها  ــنه گذاش كي تو را گرس

كردي و به فكر روزي افتادي؟ خداحافظ شما.» 
ــال؟ از كي و چي  چرا گفت در اين هجده س
ــن او كه الان بالاي سي سال  ــاب مي كرد؟ س را حس
ــت و پنج  ــت. از علوم ديني خواندنش هم كه بيس اس
ــال پيش آمده...  ــف هم كه ده س ــال مي گذرد، نج س
عقلش به جايي قد نداد. چند روز بعد، نامه اي از تبريز 
ــت كه نمي شود  ــته بودند اوضاع طوري اس آمد. نوش
ــي را  ــته بودند زمين ها كس ــتاد عتبات. نوش پول فرس
ــد و اين كه بهتر است  ــان باش مي خواهد كه بالا سرش
ــه از لابه لاي نامه افتاد  ــكناس ك برگردند و... چند اس
ــه بتوانند قرضي  ــين آن قدر بود ك جلو پاي محمدحس
ــان به  ــد و تهش خرج برگشتنش ــتند بدهن را كه داش
ــختي هايي كه در اين ده  ــز هم بماند. با وجود س تبري
ــت برگردند.  ــان نمي خواس ــيده بودند، دلش سال كش
ــن كه دلشان نمي خواست،  محمدحسين و محمدحس
ــايد تبريز را بيش تر دوست داشت او  اما قمرسادات ش
ــد كه شما از  چيزي نمي گفت. مي گفت: «طوري باش

درس و مطالعه نيفتيد.» 

محمدحسين  برگشت تبريز سر 
آن ملك آبا و اجدادي در روستاي شادآباد. شادآبادي ها 
از كارهاي اين طلبه تازه وارد ـ كه بعد فهميدند مجتهد 
است ـ تعجب و ذوق مي كردند. او به كشاورزهايي كه 
دستشان تنگ بود پول مي داد و قبض مي گرفت. قرار 
ــت محصول،  ــه آنها بعد از دو فصل برداش اين بود ك
ــه بهتر؛ اگر  ــد. اگر مي دادند كه چ ــان را بدهن قرضش
ــين قبض را پس مي داد و بدهي  نمي دادند محمدحس

را مي بخشيد. 

ــت بعد از نماز صبح  ــي نجف بود، عادت داش او وقت
ــهر قدم بزند. بيش تر مي رفت قبرستان  برود بيرون ش
شهر. در تبريز هم همين كار را مي كرد. يك روز وقتي 
ــت، يكي از آنها توجهش  ــت بين قبرها راه مي رف داش
ــب كرد. از ظاهر قبر معلوم بود كه مال يك آدم  را جل
حسابي است و وقتي سنگش را خواند ديد بعد از كلي 
ــته «شاه حسين ولي». همان  القاب و احترامات، نوش
بود كه در نجف آمده بود دم در خانه. اما تاريخ فوتش 
ــين نشست و نوك  ــيصد سال پيش بود. محمدحس س
انگشت هايش را كشيد روي سنگ قبر. گفت: «خيلي 
ــودي در اين هجده  ــت فهميده ام چرا گفته ب وقت اس
ــال... آن موقع هجده سال بود كه اين لباس ها، اين  س

عبا، عمامه تن من بود.»

ــه  ــي ك باغچـــه ي بزرگ
ــين آن جا همه چيز را به همه  محمدحس
ــود و گل و گياه هاي  ــد زده ب ــز پيون چي
ــود؛ هفت جور  ــب از كار درآورده ب عجي
ياسمن، چهار جور انگور و انگور ديگري 
كه فقط برگش شبيه انگور بود و زردآلو 
ــل يكي از  ــا آن را مث ــي داد و بچه ه م
ــان  ــي به همه نش ــارات خانوادگ افتخ

مي دادند.

ــادات بگويد كه  ــه قمرس ــت ب کاش مي توانس
ــرود قم يا هر  ــت دارد ب ــده و دوس ديگر بي طاقت ش
ــر از اينها درس خواند،  ــود بيش ت جاي ديگري كه بش
ــت، اما هر بار كه صورت  درس داد، بحث كرد و نوش

قمرسادات را مي ديد سست مي شد.
ــما برويد ما  ــره به حرف آمد و گفت: «هر جا ش بالاخ
هم مي آييم.» در قم يك اتاق دراز بيست متري اجاره 
كردند كه قمرسادات وسطش را پرده زد كه بشود يك 
ــپزي كرد. صاحب خانه هم همان جا زندگي  طرف آش
ــاط. يكي دو ماه اول  ــاختمان آن طرف حي مي كرد؛ س
ــور بود، ميوه كم و  ــت. آب قم ش ــخت گذش خيلي س
ــران و درخت ها از آن هم كم تر و همه خاك گرفته.  گ
ــبزه تبريز و بريز و بپاش آن  ــراي آنها كه از باغ و س ب
خانه درندشت آمده بودند، كمي طول مي كشيد به اين 

چيزها عادت كنند. 

ــه قديمي، چند  آيت االله حجت مجاور مدرس
ــه را  ــت مدرس هزار متر زمين خريده بود و قصد داش
ــه هاي  ــبك مدرس ــازد به س ــزرگ كند و چيزي بس ب
ــل درس، كتابخانه،  ــجد، مح ــلامي قديم، كه مس اس
سرداب و آب انبار و حجره هاي زيادي داشته باشد. اما 
ــيده بودند، چه اين جا توي  ــه هايي كه برايش كش نقش
ــده بودند، به دلش  ــي كه از تهران آم ــم و چه آنهاي ق
ــت. ماجرا در تمام قم پيچيده بود. به همين  نمي نشس
ــه يك روز صبح وقتي شنيدند  خاطر، طلبه هاي مدرس
ــيده كه آقاي  ــه اي كش ــز آمده و نقش ــيدي از تبري س
حجت پسنديده اند، دلشان مي خواست يك جوري سر 
دربياورند كه او چه طور آدمي است و چه شكلي است؟ 
ــنيدند: اين كه  ــد روز بعد، چيزهاي عجيب تري ش چن
ــتاد است.  ــفه و فقه و اصول اس او در رياضيات و فلس
ــاي اول فقه و اصول درس مي داده، اما حالا آن  روزه
ــجد، فلسفه و تفسير  را تعطيل كرده و دارد در يك مس
قرآن درس مي دهد. گفته در حوزه علميه قم بحمداالله 
ــول تدريس كنند به حد كافي  ــي كه فقه و اص آدم هاي

هستند، اما فلسفه و تفسير نه. 
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ــروع نمي كند.  ــم نيايد ش حاج آقا تا خان
ــادات غذا پخته بود. كوكوي سبزي.  ــب نجمه س ديش
ــم خانه داري ياد بگيرد،  چون مادر مي گويد بايد كم ك
ــت توي دهانش،  و وقتي آقاجون اولين لقمه را گذاش
ــت؟» كوكو  ــيد: «حاج آقا، عيب اين كوكو كجاس پرس
ــور شده بود. نجمه سادات مي دانست. حاج آقا چيزي  ش
ــرش را تكان  ــوي دهانش بود مزمزه كرد، س را كه ت
ــت: «به به! به به! هيچ ايرادي ندارد. دختر من  داد و گف
اصلاً ايراد ندارد.» قمرسادات خنديد. گفت: «گيز چي 
دده سي تعريف الدي جره داي سي انُي آلا!» چند ماه 

بعد نجمه سادات را به عقد علي قدوسي درآوردند.

ــه  ــد: «روح حاج آقا مثل گل بنفش ــادات مي گوي گاهي كه قمرس
ــود.» نجمه مي خندد. اما انگار او بهتر از  ــت. به اشاره اي پژمرده مي ش اس
ــد. تابستان امسال وقتي نجمه صبح آمده بود  ديگران حاج آقا را مي شناس
ــت و صورتش، ديد حاج آقا دارد قدم مي زند.  ــتن دس توي حياط براي شس
نجمه برگشت بالا و وقتي داشت مي رفت سمت آشپزخانه، چشمش افتاد 
ــت نماز مي خواند.  توي اتاق كه درش نيمه باز بود. آقاجون آن جا بود. داش
نجمه تقريباً مطمئن بود كه پدرش هنوز توي حياط است. رفت آشپزخانه. 
ــادات داشت مرباي به مي ريخت توي پياله هاي چيني. نجمه گفت:  قمرس
«خان جون، من رفتم توي حياط دست و صورتم را بشورم، حاج آقا داشتند 
قدم مي زدند. اما الان كه از جلوي اتاق جلويي رد شدم، ديدم آنجا بودند. 
ــنيده اي، دخترم؟ مؤمن  ــادات گفت: «مگر نش ــاز مي خواندند!» قمرس نم
ــه مي خواند. وقتي نمي خواند هم  ــت. وقتي نماز مي خواند ك اين طوري اس

ملائكه جاي او مي خوانند.»

ــت  ــادات از اين كه او مثل بچه ها دس ــوهر نجمه س خواهر ش
ــون و دور اتاق با هم مي چرخيدند تعجب مي كرد.  مي انداخت گردن آقاج
ــت آقاجون براي او نقشه گل دوزي  مي گفت: «خوش به حالت!» نمي دانس
ــي  ــيند و نقاش ــوق يك بچه ، چهارزانو مي نش ــد. با ذوق و ش هم مي كش
مي كند؛ يك گل سرخ و يك انگور كه به هم پيچيده اند اين طرف، و يك 
گل سرخ و يك انگور ديگر آن طرف، و نجمه هر چه اصرار مي كند روي 
ــد، آقاجون قبول نمي كند. مي گويد: «من  ــاخه انگور يك پرنده هم باش ش

پرنده و حيوان و اين چيزها نمي كشم.»   

عبدالباقي مي گفت: او، نورالدين و نجمه مي توانند نوبتي بنشينند و مراقب حال مادر باشند. همين كار را 
كردند، اما حاج آقا با هر سه آنها مي نشست. همه چيز را گذاشته بود كنار. كتاب و كاغذها توي اتاق جلويي پهن بودند، 
ــورا كار را تعطيل  ــت نخورده بود به آنها. تا آن موقع، نجمه ديده بود كه پدرش فقط روزهاي عاش اما دو هفته بود دس
ــير را كه مي نويسد بدون نقطه است. نقطه ها را بعد مي گذارد، چون اين طوري  ــت هر صفحه تفس مي كند. حتي مي دانس
ــود خانه، حاج آقا را ملامت كرد. گفت:  ــه، يكي دو دقيقه جلو مي افتد. يك روز يكي از آقايان علما كه آمده ب ــر صفح ه
ــين سرش را بالا آورد و او را نگاه كرد. شايد هم نكرد. به  ــته ايد اين جا؟» محمدحس «چرا همه چيز را رها كرده ايد نشس
ــر از روز اول بودم همه چيز من مال خانم  ــال با خانم زندگي كرده ام. امروز بهت ــال خودش نبود. گفت: «من چهل س ح
است.» دو هفته بعد، خانم فوت كرد. محمدحسين مي گفت: «من فكر نمي كردم مرگ خانم را ببينم، نبودن او را ببينم.» 
ــر خاك. مي دانست هنوز كار نمي كند، غذا نمي خورد يا كم مي خورد. اين را  ــت آقاجون هر روز مي رود س نجمه مي دانس
ــپزي، گفت. به نجمه گفت: «شما كه مادرتان را از دست  ــيدگي به كارهاي خانه و آش پيرمردي كه آورده بودند براي رس

داديد، پدرتان را نگذاريد از دست برود.» 

*. برگرفته از كتاب علامه محمد حسين طباطبايي، نوشته حبيبه جعفريان

ــن زن چه قدر در زندگي  ــاي مادرم مي گفتند اين كه اي ــه از خوبي ه حاج آقا هميش
ــاس خودش هم خبر  ــه او حتي از قبا و لب ــدر چيزي نگفت؛ اين ك ــيد و چه ق ــختي كش او س
ــده،  ــتش، او مي فهميد قبلي كهنه ش ــت و وقتي خانم يك نواش را مي دوخت مي داد دس نداش
ــيدنش را بگذارد كنار و قباي فاستوني بپوشد  ــه اصرار مي كرد او اين چلوارپوش و چه قدر هميش
ــرش را تكان مي داد و دوباره شروع مي كرد: «در تمام اين سال ها، نشد  ــت. س كه برازنده تر اس
ــد كه من حتي توي دلم بگويم كاش اين كار را نمي كرد. من چه طور مي توانم اين  كاري بكن

چيزها را فراموش كنم؟» 

چشمش افتاد به زخمي كه روي مچ حاج آقا بود و تازه بود. ديروز وقتي مي رفته 
ــه زده بود به او. نجمه مچ  ــر خاك ـ يك دوچرخ ــر خاك ـ هنوز هفته اي دو بار مي رود س س
ــش مي خواهد گريه كند. گفت:  ــت چرا دل ــدرش را كه چروك و لاغر بود، گرفت. نمي دانس پ
ــرتان...» سرش را انداخت پايين و  «كاري نكرديد؟ چيزي نگفتيد؟ اگر خداي نكرده بلايي س

لبش را گاز گرفت. 
ــالم است. او هم  ــت، س ــيده خوب اس ــراغ جوانك، پرس منصوره خانم گفت «حاج آقا رفته س
صدايش را بلند كرده كه، درست راه برو عمو!» سرش را آورد نزديك نجمه. خيلي آرام گفت: 

«پدرتان هم دست هايش را بلند كرده گفته: «خدا همه ما را به راه درست هدايت كند.»

ــي مي گفت وصف اين تفسير تا لبنان و الازهر مصر رفته. مي گفت از قول  آقاي قدوس
امام موسي صدر گفته اند كه از وقتي «الميزان» به دستش رسيده، كتابخانه اش تعطيل شده و 
ــين مي گفتند، روي خوش نشان  كتاب ديگري نمي خواند. اين چيزها را وقتي جلوي محمدحس
ــش  ــم مي آيد و وقتي آدم خوش نمي داد. مي گفت: «تعريف نكنيد. وقتي تعريف مي كنيد، خوش

آمد، خلوص و قصد قربتش از بين مي رود.»

ــه حرف مي زد، كم تر از هميشه غذا مي خورد، بيش تر از  ــال هاي آخر كم تر از هميش اين س
ــه راه مي رفت و ساعت ها بدون اين كه خواب باشد چشم هايش را روي هم مي گذاشت.  هميش
وضو مي گرفت، رو به قبله مي نشست و چشم هايش را مي بست. يك روز هم تمام شعرهايش 
ــط حياط و سوزاند. چندماه بعد  ــته بود آورد وس ــرح غزل هاي حافظ نوش و جزوه اي را كه در ش
ــهد رفت و بيست ودو روز آنجا ماند. آنجا حالش بهتر بود.  ــد، محمدحسين به مش وقتي بهار ش
ديگر نمي گفت: «حالت خواب در چشم هام پيداست.» نمي گفت: «چشم هام پر از خواب است، 
پر از خاك است.» اين روزهاي آخر گاهي به هوش بود، گاهي نبود. يك روز يكي از دوستان 
قديم كه آمده بود ديدنش، پرسيد: «آقا، از اشعار حافظ چيزي در نظر داريد؟» او نگاهش كرد. 
ــم هايش كه توي اين صورت رنگ پريده، آبي تر شده بودند، برق زدند. خواند: «صلاح كار  چش

كجا و من خراب كجا؟» بعد سرش را توي بالش فشار داد و چشم هايش را بست.   

گا

خواهر 
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